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انقلاب به مثابه آیین خانوادگی
علــی کاکادزفولــی / احتمــالًا انقــاب اســامی ایــران 
از جهــت حضــور پررنــگ عکاســان و ثبــت لحظــات 
حســاس یکــی از خوش‌شــانس‌ترین‌ها بــوده اســت؛ 
عکاســان انقــاب چندین هــزار عکس از ایــن رویداد 
تاریخــی را ثبت کرده‌اند کــه البته تنها بخش ناچیزی 

از آنها منتشر شده است.
اما از لابــه‌لای همین تعداد نیــز می‌توان ظرایفی 
را بیرون کشــید که شــاید کمتر در مطالعات تئوریک 

انقلاب مورد توجه قرار گرفته است.
و  کــودکان  زنــان،  ایــن ظرایــف، حضــور  از  یکــی 
نوجوانان در وقایع منتهی به انقلاب اســت که اگرچه 
در نظریه‌های انقلاب به طور مســتقیم به آن توجهی 
نشده، اما از نگاه دوربین اکبر ناظمی پوشیده نمانده 
است. ناظمی بیش از 4هزار قطعه عکس از لحظات 
انقــاب ثبــت کــرده کــه بخشــی از آنهــا در مجموعه 
چهــار جلــدی »عکــس انقــاب« از نشــر ســوره مهر 
منتشــر شــده اســت. در کتاب‌های »زنان« و »کودکان 
و نوجوانــان« از این مجموعــه، عکس‌هایی از حضور 
ایــن دو قشــر در انقلاب آورده شــده که یکــی از وجوه 

مشترک آنها مفهوم »خانواده« است.
تصویــری کــه از انقلاب‌هــای اجتماعــی معمــولًا 
بــه ذهــن متبادر می‌شــود، تصویــری چنــدان لطیف 
نیســت؛ انقلاب‌هــا مظهــری از احساســات متلاطــم 
نظیــر اعتــراض، خشــم، خشــونت، مبــارزه و حتــی 

آشوب هســتند؛ جمعی از مردم ناراضی از وضعیتی 
که به‌دنبال واژگون کردن آن هستند.

آنچــه در نظریه‌هــای انقــاب همــواره برجســته 
می‌شــود، انقلاب‌کننــدگان و نیروهــای مقابــل آنهــا 
و  انقلاب‌کننــدگان  روانــی  ویژگی‌هــای  امــا  هســتند؛ 
مختصــات فرهنگــی آنها در ســطح خــرد کمتر مورد 

توجه قرار می‌گیرد.
بــرای تحلیــل کنشــگری افــراد معمولــی در یــک 
انقــاب، دیگــر نظریه‌هــای کلان چنــدان بــه کارمان 
نمی‌آینــد، در عــوض رفتارهــای فــردی و زمینه‌های 

وقوع آنها اهمیت پیدا می‌کنند.
تــا پیش از وقوع انقــاب ایران، فرهنــگ به‌عنوان 
عاملــی مهم در انقلاب‌های اجتماعــی چندان مورد 
توجــه نبــود و نظریه‌پردازان کمتر بــه نقش مذهب و 

ایدئولوژی و بسترهای فرهنگی آن توجه داشتند.
نظریات پیشــین انقــاب بویژه نظریه‌های بســیج 
منابع، مارکسیســتی، ساختارگرایی و حتی نظریه‌های 
روانشناسانه که به اجتماع انقلابی توجه ویژه داشتند، 
هیچکدام فرهنگ را به‌عنوان عاملی مستقل در وقوع 

انقلاب‌ها مورد توجه قرار نداده بودند.
و  ایــران  انقلاب‌هــای  مطالعــه  بــا  فــوران  جــان 
نیکاراگوئــه اذعــان داشــت که بایــد جایی ویــژه برای 
عوامل ســاختاری و فرهنــگ را در نظریه‌های انقلاب 

باز کرد.

علی میرسپاسی، دیگر نظریه‌پرداز انقلاب اعتقاد 
دارد که سیاســت‌های نوســازی در دهه‌هــای ۶۰ و ۷۰ 
میــادی جامعــه ایــران را از جنبه‌هــای اقتصــادی، 
بــه  منجــر  و  کــرد  دگرگــون  فرهنگــی  و  اجتماعــی 

شکل‌گیری بحران هویت برای آن شد.
واکنشــی  را  ایــران  انقــاب  او  اســاس  ایــن  بــر 
مقاومت‌گونه در برابر از خود بیگانگی فرهنگی ناشی 
از سیاســت‌های پهلــوی می‌دانــد. تدا اســکاچپل نیز 
از مشــهورترین نظریه‌پردازانی اســت که بــا مطالعه 
انقــاب ایــران در دیدگاه‌های خــود تجدیدنظر کرد و 
اظهار داشــت که انقلاب ایران ســبب شــده تا بیشــتر 
روی نقش نظام‌های فرهنگی و ایده در شــکل گرفتن 

عمل سیاسی عمیق شود.
این دست نظریه‌پردازان که به شیوه‌های مختلف 
بــه عامل فرهنــگ و نقش آن در همبســتگی انقلابی 
توجه کرده‌اند، کم نیســتند. اما این دست مطالعات 
و پژوهش‌هــای مشــابه عمدتــاً تــا همین جــا متوقف 
می‌شــوند و کمتــر به ســطح فــردی و خــرد ورود پیدا 
کرده‌اند که شاید یک دلیل این امر، پیچیدگی انقلاب 

اسلامی و نوپا بودن مطالعات آن باشد.
نــوزادان و حضورشــان  از نقــش  شــاید صحبــت 
در انقــاب قــدری عجیب به نظر برســد یا کنشــگری 
نوجوانانی که دســت به انتشــار اعلامیه، توزیع بیانیه 
و همراهی به انقلابیون زده‌اند، از منظر صاحبنظران 

تأملی بر چند عکس تاریخی از انقلاب اسلامی ایران به مناسبت آغاز دهه فجر
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در لابه‌لای تظاهرات‌کنندگان می‌توان 
موجودیتی به نام خانواده را دید؛ در کنار 

افرادی که به تنهایی و یا با دوستان خود 
در این تظاهرات حاضر شده‌اند، کسانی 

هم هستند که در کنار همسر و فرزند 
خویش پای به خیابان‌ها گذاشته‌اند. 

چرا خانواده‌هایی حضور در خیابان‌ها 
را آن قدر مهم تلقی می‌کنند که با 

»تمام« اعضایشان حاضر می‌شوند؟ 
انگار که مسئولیتی مهم را بر دوش خود 

احساس می‌کنند و یا می‌خواهند به 
تکلیفی سترگ عمل کنند. چه چیز این 

توافق جمعی را در بین اعضای خانواده 
به وجود آورده است؟

چنــدان موضوعــی علمــی و مهــم بــرای پژوهــش و 
تحلیل به حساب نیاید، اما به هرحال آنها »بوده‌اند« 
و حضــوری را آفریده‌اند که نمی‌تــوان موجودیتش را 
نادیده گرفت. در لابه‌لای تظاهرات‌کنندگان می‌توان 
موجودیتــی بــه نام خانــواده را دیــد؛ در کنــار افرادی 
کــه بــه تنهایــی یا با دوســتان خــود در ایــن تظاهرات 
حاضر شده‌اند، کســانی هم هستند که در کنار همسر 
و فرزند خویش پای به خیابان‌ها گذاشــته‌اند. اما چرا 
خانــواده‌ای متشــکل از همســر و فرزنــدان در چنیــن 
تجمعاتــی حاضــر شــود؟ چــه می‌شــود که پــدران و 
مادرانــی تصمیــم می‌گیرند در یکی از روزهای ســرد 
زمســتان به توافقی درونی برســند، لباس بپوشند، از 
خانــه بیــرون رفتــه و در حالی کــه نوزادان خــود را در 

آغوش گرفته‌اند، به خیابان‌ها بروند؟
تمــام  بــا  را  مشــقتی  چنیــن  بایــد  آنهــا  چــرا 
مخاطره‌هایــش به جان بپذیرند؟ چــرا مادرانی باید 
برای حضور در خیابان‌ها چنان احســاس مســئولیتی 
در خــود بیابند که آرامــش خانه را به کنــاری نهاده و 
نوزادان‌شــان را با زحمت، به میدانی چنین متلاطم 
بیاورند و شــعار دهند؟ چــرا خانواده‌هایی حضور در 
خیابان‌هــا را آنقدر مهــم تلقی می‌کنند که با »تمام« 
اعضــای‌ خانواده‌شــان حاضــر می‌شــوند؟ انــگار کــه 
مســئولیتی مهم را بــر دوش خود احســاس می‌کنند 
یا می‌خواهند به تکلیفی ســترگ عمل کنند. چه چیز 
ایــن توافق جمعــی را بین اعضای خانــواده به وجود 
آورده و آنها طی چه فرایندهای فرهنگی و اجتماعی 
بــه چنیــن توافقی رســیده‌اند؟ بــه نظر می‌رســد این 
دســت عکس‌ها زمینه را فراهم می‌کنــد تا پای واحد 
تحلیــل جدیــدی را بــه نظریه‌هــای انقلاب بــاز کنیم 
کــه آن »خانــواده« اســت. در نظام اجتماعــی ایران، 
خانــواده همــواره نهــادی برجســته بــوده و مطالعــه 
مناسبات خانواده ایرانی میان خود و سایر خانواده‌ها 
در دوران انقلاب می‌تواند برای محققان دربردارنده 

نکات مهمی باشد.
احتمــالًا دیــدگاه کارل-دیتر اوپ مبنــی بر نقش 
از  یکــی  بتــوان  را  انقــاب  ارزش‌هــای مشــترک در 
موضــوع  ایــن  پشــتیبانی‌کننده  مهــم  نظریه‌هــای 
از  اســت در تحلیــل فرهنگــی  او معتقــد  دانســت. 
انقــاب، آنچه افراد را به هــم نزدیک می‌کند و بین 
آنها انســجام به وجود می‌آورد، ارزش است. اما چه 
اتفاقــی می‌افتــد که در برخــی خانواده‌ها یک ارزش 
مشترک جمعی شکل می‌گیرد و در برخی دیگر نه؟ 
ریشــه این وفاق جمعی کجاســت؟ روشــن است که 
نمی‌توان خانواده‌هــای حاضر در تجمعات انقلابی 
را نماینــده تمام خانواده‌های ایرانی دانســت، اما از 
ســویی دیگر شــمار این خانواده‌ها آنقدر کم نیســت 
کــه بتــوان از کنــار آنهــا بی‌تفــاوت عبــور کــرد، بلکه 
در هرحــال موجودیتــی رقــم خــورده کــه دســت‌کم 
به‌عنــوان امــری واقعــی و از منظــر پدیدارشناســانه 
قابل مطالعه است. در هرحال چه با انقلاب موافق 
باشــیم و چــه بخواهیــم آن را بــه چالــش بکشــیم، 
تــا حقیقــت آن را بدرســتی نشناســیم، نمی‌توانیــم 
بــر موافقــت یــا مخالفــت خــود ثابت‌قــدم باشــیم. 
بــرای درک حقیقــت انقلاب و هر رویداد سیاســی و 
اجتماعــی دیگــری باید فهمی اصیل از آن داشــت؛ 
فهــم اصیل با ارتباط بی‌واســطه به دســت می‌آید و 
اگــر چنیــن ارتباطی برای کســانی که چند ده ســال و 
چندین نســل بــا آن واقعــه فاصله دارنــد، ناممکن 
اســت، دســت‌کم می‌تــوان از تعــداد این واســطه‌ها 
کاســت کــه در ایــن رابطــه، مراجعــه مســتقیم بــه 
قضــاوت  هرگونــه  از  دور  بــه  فیلم‌هــا  و  عکس‌هــا 

پیشینی می‌تواند مؤثر باشد.


